
 ویکتوریا دانشور، در ۹۵سالگی از دنیا رفت

درگذشت آخرین بازمانده »دانشور«ها
محمدحســین دانایی، بــرادرزاده جلال آل احمد با 
اعلام درگذشــت ویکتوریا، خواهر سیمین دانشور 
گفت: »ویکی خانم«، شــب پنجشــنبه، ۲۱مهرماه 
از دنیا رفتند. ویکتوریا دانشــور از اوایل مهرماه به 
علت کهولت ســن در سی سی یو بســتری بود و به 
گفته پرســتارش تنها قلب او به وسیله دستگاه کار 
می کــرد. او تنها بازمانده دانشــورها بود، در خرداد 
۱۳۰۵ به دنیا آمد، پنج ســال از ســیمین دانشور 
کوچک تر بود. او بعد از درگذشــت ســیمین مدتی 
در خانــه این داســتان نویس که حــالا خانه موزه 
شــده اســت، زندگی می کرد. ویکتوریا دانشور در 
گفت وگویی درباره خاطرات خود با خواهرش گفته 
بود:»ما کودکی خیلی خوبی داشتیم. پدر و مادرمان 
خیلی روشــنفکر بودند. توی حیاط مان یک حوض 
بود که با خانمْ سیمین توی آن شنا می  کردیم. نان 
ریز می  کردیم و می دادیم به ماهی  ها. من پنج سال 
از خانمْ سیمین کوچک تر بودم، اما با او خیلی ایاغ 
بــودم. او هر جا می  رفت، مرا با خودش می برد. حتا 
بعدهــا وقتی با جلال آل احمــد می رفتند دماوند، 
من هــم با آن ها می رفتم. ما شــش خواهر و برادر 
بودیم که همه فوت شــده اند و فقــط من مانده ام. 
در زمان کودکی هر وقت میهمان می آمد، سیمین 
شــعرهای مختلفی می  خواند و من ویولون می زدم. 
پشــت پرده قایم می شــدم، به پدرم می  گفتم، بابا 
بگــو من هم بیایم و ســاز بزنم. بعــد قرقر ویولون 
علاقه   درباره   دانشــور همچنین  می  زدم.«ویکتوریا 
ســیمین به ادبیات و شــعر گفت:»خانمْ ســیمین 
حافظه  خیلی خوبی داشت. شعری از حافظ را یک 
بار که می  خواند، حفظ می  شد. سعدی را هم حفظ 

بود. روزنامه  مدرسه دست او بود. سر صف که مقاله 
می  خواند، همه برایش دســت می  زدند و می  گفتند، 
این سیاه ســوخته چــه هوشــی دارد! اولین کتاب 
خانمْ ســیمین »آتش خاموش« بود. »شهری چون 
بهشــت« هم کتاب دیگرش بود که من پشت جلد 
آن را نقاشی کردم.«خواهر سیمین دانشور چگونگی 
آشــنایی ســیمین با جلال آل احمــد را این گونه 
تعریــف کرده بود:»ما عید رفته بودیم اصفهان و در 
اتوبوسی که می  خواستیم به تهران برگردیم، آقایی 
صندلی کنارش را به خانمْ ســیمین تعارف کرد. آن 
دو کنار هم نشســتند. بعد آمدیم خانه. صبح دیدم 
خانمْ سیمین دارند آماده شــوند بروند بیرون. من 
هم می  خواســتم بروم خرید. وقتی در را باز کردم، 
دیدم آقای آل  احمد مقابل در ایســتاده است. نگو 
این ها روز قبل قرار مدارشــان را گذاشــته  اند. روز 
نهم آشنایی شــان هم قرار عقد گذاشتند. بعد همه 
را دعوت کردیــم و در مراسم شــان فامیل و همه  
نویسندگان بودند. صادق هدایت هم بود. بعد آن ها 

خانه ای اجاره کردند و رفتند سر زندگی شان.«

مجسمه شاهپور اول ساســانی به ارتفاع ۶.۷۰متر با وزن تقریبی 
۳۰تن مربوط به دوره ساســانی )۲۲۴- ۶۵۲( در ورودی غاری به 
همین نام )غار شــاهپور( و در یکی از رشــته کوه های زاگرس در 
۶کیلومتری شــهر تاریخی بیشــاپور، از اولین شهرهای مستطیل 
شــکل قرار داشته، که در ۲۵کیلومتری شــهر کازرون واقع شده 
اســت. این غار در دو ســوم بالایی کوه، در ارتفاع ۸۰۰متری قرار 
گرفته و راه دسترسی به آن از مسیر پرپیچ و خم به طول تقریبی 
۲۸۰۰متر در کوه تسطیح شده و برای دستیابی به مجسمه و غار 

بین ۱ الی ۲ ساعت زمان نیاز است.
مجســمه باعظمت شاهپور اول ساســانی )دومین پادشاه سلسله 
ساسانیان( ســال های طولانی و احتمالاً براثر عوامل طبیعیا روی 
زمین افتاده بود که در قسمت هایی از جمله پاها، دست، صورت و 

سینه دچار شکستگی های کلی و جزئی شده است. 
مرحوم علی سامی از باستان شناسان نامی و از اولین شخصیت های 
علمی بوده که با نامه نگاری های مســتمر خود در برپایی مجسمه 
شاپور اول ساسانی نقش مهمی را ایفا کرده است. او در کتاب خود 
به نام تمدن ساسانی آورده است: »جاده مسیر دسترسی به غار تا 
سال ۱۳۳۰ وجود نداشته و در پاییز و زمستان همان سال توسط 
افراد لشکر فارس و تیپ کازرون تسطیح و در سال ۱۳۳۶ مجدداً 

اصلاح و تکمیل شد و پلکانی برای آنجا احداث شد.«
این استاد باستان شناسی دانشکده ادبیات شیراز و سرپرست وقت 
اداره باستان شناســی فارس و کاوش های علمی تخت جمشید و 
پاسارگاد می نویسد که در پاییز ۱۳۳۰ با زحمت بسیار از مجسمه 
بازدید و بعدازآن که مجســمه را با حالات بدی که بر روی زمین 
افتاده و خاک و خاشــاک دور ســر و صورت او را پوشــانده بود 
مشــاهده می کند، می نویسد: »در بازگشت و در پای غار در چادر 
یکــی از خوانین قشــقایی، نامه ای به اداره کل باستان شناســی و 
وزارت فرهنگ برای تنظیف غار، هموار ساختن راه ها و برپاداشتن 

مجسمه تهیه و ارسال کردم.«
بــا پی گیری های این شــخصیت برتر علم باستان شناســی ایران 
ســرانجام با دستور حکومت وقت، ســپاه پنجم فارس کار برپایی 
مجسمه را از شــهریور ۱۳۳۶ آغاز و پس از پنج ماه در بهمن ماه 
همان سال به پایان رساند و مجسمه به پا داشته شد. که در سال 

۱۳۳۷ پرده برداری از آن انجام شد. 
به منظور دست یابی آسان تر و در نزدیکی های غار، ۲۳۰پله سنگی 
با نرده های آهنی اطراف آن و در همان سال احداث شد، البته این 
مجسمه عظیم الجثه در برپایی مجدد دارای نقص فنی بوده و پای 
مجســمه در جای اصلی خود قرار نگرفته اســت که دلیل آن نیز 
محیط محدود غار به دلیل برپاداشتن جرثقیل، سایر عملیات فنی 
و تنه بسیار سنگین مجسمه است. دهانه غاری که مجسمه شاپور 
اول ساســانی در آن قرارگرفته در حدود ۳۰متــر پهنا و ۱۶متر 

بلندی دارد. 
از مورخانی که وصف مجســمه را در متون خود آورده اند می توان 
به مقدســی )قرن چهارم هجری( حمدالله مستوفی )قرن هشتم 
هجری( و فرصت الدوله شــیرازی )قرن چهاردهم هجری( اشــاره 

کرد.
 بر اســاس نحوه تشکیل ستون های مخروطی شکل در غارها این 
احتمال وجود دارد که مجسمه شاهپور ساسانی در ابتدا از تشکیل 
رســوبات آهکی که از غار آویزان بوده )اســتلاکتیت( یا به صورت 
مخروطی شکل که در کف غار )استلاگمیت( به وجود آمده، ایجاد 
شــده و حجار، به صورت وزین، مجسمه شاهپور ساسانی را نقش 
کرده اســت، این مجســمه در تاریخ ۱۵دی ماه ۱۳۱۰ به شماره 

۱۵۹ در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.

مجسمه شاپور اول چگونه سرِ پا شد؟

مــا به وفور بــا نظرها و افکار نامتناســب و 
ناســازگار با جامعه نوین ایــران روبروییم. 
اظهارنظرهایــی نظیــر جریمــه اســنپ و 
خودروهایی که بانوان بدحجاب را به ماشین 
خــود راه می دهنــد، گفته هایی که شــعار 
زن، زندگــی آزادی را زن، زندگی، هرزگی 
می نامند، تصمیمی که دانش آموزان معترض 
را روانــه کانــون اصلاح و تربیــت می کند، 
افکاری که هر اعتــراض و انتقاد را توطئه و 
اغتشــاش جلوه می دهد؛ اظهارنظرهایی به 
اصطلاح کارشناسانه نامربوط و پرخاشگرانه 
رایــج در صداوســیما و صدهــا اظهارنظر 
ناپســند و غیرمعقول دیگر کــه در جامعه 
رواج دارد. جای بســی تاسف است که این 
دســت اندرکاران  بین  در  نابه هنجارگویــی 
مدیریــت جامعه و تابعین آن ها چشــم گیر 
است و ترغیب هم می شــود. براستی علت 
رواج و ترغیب ایــن اظهارنظرهای متضاد با 
خواست و افکار عمومی در چیست؟ چرا نه 
تنها منع و پی گردی برای صاحبان این افکار 
توهین آمیز وجود ندارد؟ بلکه یکه تاز میدانند 
وصاحب تریبون. چه روندی در جامعه باعث 
به وجود آمدن و سیر و شکل گیری این افکار 
و نظرها می گردد و از کجا تزریق می شوند؟ 
چه سیاســت و اعمالی زمینه را برای چنان 
ناهنجاری نظری و عملی آماده  کرده است؟

 واقعیت این اســت که این افکار نفاق انگیز و 
مخرب، خلق الســاعه نبوده و نیست. بر پایه 
آموزه ها و افکار مطلــق اندیش و انحصارگرا 
و سیاســت و راه کارهایی شــکل گرفته که 
شــاگردان و پیروان خاص خــود را تربیت 
و روانــه جامعــه کرده و مــورد حمایت هم 
قرار داده و خیلی از ریاکاری ها، فســادها و 
اختلاس ها و رانت خواری ها در ســایه و لوای 

همین افکار شکل گرفته است.
 ریــاکاران دغل بازهم پیراهــن دروغین این 
آموزه ها را پوشــیده اند و در راستای همین 
تربیت و افکار ظاهرسازی کردند و شعار سر 
دادنــد و به مخالفان اتهام زدند تا با فراغ بال 

در سایه نبود نظارت مردم و رسانه های آزاد و 
عدم شفافیت اقتصادی به نان و نوایی برسند 
و به چپاول ثروت عمومــی بپردازند. کار به 
جایی رسید که سرویس های جاسوسی دیگر 
کشورها همین کانال و تیپ و ظاهرسازی را 
راحت تریــن راه برای نفوذ مهره های خود در 
جاهای حساس یافتند و کاترین ها روانه ایران 

کردند تا به مراکز حساس راه یابند.
 اما سئوال بزرگ این است که چرا مسئولان 
مملکت در طول این چهار دهه درس عبرت 
نمی گیرند و کمــاکان در همین راه بحران زا 
گام برمی دارند. برای روشــن شدن علل این 
نقیصه اول باید به مسئولان و تصمیم سازان 
کشــور بپردازیم کــه در آموزه ها، آموزش ها 
و کانون های آموزش شــان )حوزه ها و سایر 
موسســات( علوم نویــن جایگاهــی ندارد، 
آموزه هایشــان بر پایه قرائتی غیرنواندیشانه، 
مطلق نگر، تمامیت خواه و انحصارگراست که 
با شــرایط نوین جامعه و جهان ســازگاری 
ندارنــد. تصمیم ســازان و تدوین گران اصلی 

دارای چنین بینش و افکاری هستند. 
همین بینش و افکار ناسازگار با زمانه، معیار 
اصلی گزینش در سطوح مختلف جامعه است 
و اســاس انتصاب ها و گزینش ها و واگذاری 
مســئولیت ها بر پایه همین معیار و در قالب 
تبعیض بین خودی و غیرخودی و استصواب 
بنا نهاده شده است و نهادهایی برای اجرای 
همین منظور تشــکیل شــده که تخصص 
وتوانائــی و کاردانی را تحت الشــعاع همین 
معیارهای غلــط قرار داده اند. واضح اســت 
که جامعه متحــول و پویایی را که جمعیت 
شهرنشینی و سطح دانش و آگاهی مردمش 
و تعداد زنان دارای دارای تحصیلات عالی اش 
به میزان چشــم گیری افزایش یافته اســت، 
نمــی توان با چنین بینش تحــول نایافته و 
دست اندرکاران غیرمتخصص و بدون تجربه 
علمی و کاردانی به خوبی اداره کرد. بپردازیم 
به آن بخش دیگر کانون های آموزشی یعنی 
دانشــگاه ها و مدارس و موسســات آموزش 
عالــی. این بخــش هم تحت تاثیــر افکار و 
راه کارهای آن بخش پیشین) یعنی تصمیم 
ســازانی که با علوم ومدیریت نوین آشنایی 

ندارند( حال چندان خوشی ندارد.
 این بخش که باید مرکز علوم و فنون نوین و 
نقش کلیدی در مدیریت و ترقی و پیشرفت 
جامعه را دارا باشد چه در تصمیم گیری ها و 
چــه در انتصاب ها نقش تابعــی دارد و مورد 
بی مهری اســت و از دخالت ها و انتصاب های 
ناصحیــح رنج می بــرد. چون معیــار علم و 
تخصص نیســت بهــای چندانی بــه علم و 
آموخته های علمی داده نمی شود، اینجاست 
که علم آموزی اهمیت و رســالت خود را از 
دست می دهد. چون معیار مسئولیت سپاری 
علم و دانش، تخصص، کاردانی و اندیشمندی 
نیست، مدارک و مدارج علمی جنبه تزئینی 
بــه خود می گیرند و خریدوفروش رســاله و 
پژوهشــنامه بازار داغی می یابــد؛ در نتیجه 
شخصیت های علمی و اندیشمندان مستقل و 

نخبگان مورد بی مهری واثع می شوند. 
به تدریج ســطحی نگری و ریاکاری فساد و 
رانت و اختلاس، ســیل مهاجرت و بیکاری، 
ناهنجــاری، گرانی و ضعــف علم و مدیریت 
علمــی تخصصی جامعــه را فــرا می گیرد. 
شــب پره هایی بازیگر میدان می شــوند که 
اظهارنظرهایشان خالی از محتوا، ناسنجیده، 

توهین آمیز، مخرب و ویرانگر است.
 افکار بســته و تحــول نیافته و غیرعلمی نه 
مشکلات جامعه را درک می کند و نه توانایی 
اداره جامعه را دارد. مشــکلات جامعه را تار 
موی بانوان می بینند، خواسته ها و اعتراض ها 
را هرزه گرایــی بانــوان و بی غیرتــی مردان 
و توطئه دشــمن می نامند و بــا فرافکنی و 
بهانه تراشــی و افترا و توهین بــه منتقدان 
و معترضــان می خواهنــد ناتوانی خود را در 
اداره جامعه توجیه کنند. اظهارنظر و افکاری 
بیان می شــود کــه قرن ها بــا جامعه نوین 
فاصلــه دارد. جامعه دچــار چنان وضعیتی 
می شــود که در بین حکومتیان تملق و بله 
قربان گویی و تمجید و مدیحه ســرایی جای 
نقد و چالش گــری را می گیرد و منتقدان و 
معترضین دشــمن پنداشــته می شوند. اگر 
چاره ای برای تغییر این وضع اندیشیده نشود 
خواه ناخواه ادامه این روند جامعه را به سوی 

ویرانی و انفجار اجتماعی سوق می دهد.

راهکارهای ناسازگار با هنجارهای جامعه

   میراث

ناهمدلی

هند و عربستان گزینه نهایی AFC شدند

حذف ایران از فهرست میزبانی جام ملت های ۲۰۲۷
کنفدراســیون فوتبــال آســیا دو کشــور هند و 
عربســتان را به عنوان گزینه هــای میزبانی جام 
ملت های ۲۰۲۷ آســیا معرفی کرد. روز گذشته و 
پس از اعلام میزبانی قطر در جام ملت های ۲۰۲۳ 
آسیا، شــیخ ســلمان در خصوص جام ملت های 
۲۰۲۷ نیز اظهارنظر کرد و به صورت رســمی، دو 
گزینه نهایی ای اف سی برای دوره بعدی را معرفی 
کرد. بر این اســاس دو فدراســیون فوتبال هند و 
عربستان به عنوان گزینه نهایی معرفی شدند که 
به گفته شیخ سلمان »نمونه کاملی« از یک کشور 
میزبان هســتند. این در حالی اســت که پیش تر 
ایــران برای میزبانی این رقابت هــا اعلام آمادگی 
کرده و حتــی جزییات اطلاعات ورزشــگاه های 
خــود را هم در اختیار ای اف ســی قرار داده بود 
تا مســئولان این نهاد برای بررســی بیشتر راهی 
شــهرهای ایران شــوند اما در نهایت، فدراسیون 
فوتبال ایران در بین گزینه های نهایی قرار نگرفت. 
بر اساس اعلام وبسایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
ایــران ۱۳اکتبر )هفته گذشــته( انصراف خود از 
میزبانــی جام ملت ها را اعلام کرد که احتمالا این 

تصمیم به دلیل انتشــار اخبار پیرامون تمایل ای 
اف ســی به میزبانی هند و عربستان گرفته شده 
است. با این حال در نهایت ایران که در سال های 
گذشته همیشــه کاندیدای شکست خورده کارزار 
میزبانی های فوتبال در قاره آسیا بوده، حالا رقابت 
را به هند و عربســتان واگذار می کند. در صورتی 
که هند به عنوان میزبان برگزیده شود، این کشور 
برای نخســتین بار میزبان جام ملت ها خواهد بود 
اما عربســتان ســابقه طولانی میزبانی های مهم 

فوتبال آسیا را در کارنامه دارد.

فوتبال

روز ترور لیاقت علي خان؛ نخست وزیر پاکستان 
لیاقت علي خان نخست وزیر و وزیر دفاع وقت پاکستان 
۱۸اکتبر در سال ۱۹۵۱ »شهیدِ ملت« اعلام شد. وی 
که پس از درگذشــت محمدعلي جناح رهبري حزب 
مُســلم لیگ را به دســت گرفته بود، ۱۶اکتبر ۱۹۵۱ 
)۲۴مهرماه ۱۳۳۰( در یــک اجتماع این حزب در باغ 
ملي راولپندي به دســت یک افغان تبار )پشــتون( به 
نام »ســعد اکبر ببَرَک« هــدف دو گلوله قرار گرفت و 
کشته شــد. وي به همان گونه و در همانجا ترور شده 
بود که ۵۶سال بعد )۲۷دسامبر ۲۰۰۷( بي نظیر بوتو 
کشته شد )در باغ مليّ راولپندي و در اجتماع گروهی از 
هوادارانش.(این باغ بعد از قتل لیاقت علی خان، به پارک 
لیاقت علی خان تغییر نام یافته است. او نخستین رئیس 
دولت پاکســتان متولدّ هند و فارغ التحصیل دانشگاه 
آکســفورد انگلستان و یک انگلوفیل بود. وی که فرزند 
یک نــوّاب )زمین دار( پنجابي بود و عنوان »نوّاب زاده« 
داشــت در تقسیم هندوســتان به دو کشــور هند و 
پاکستان در سال ۱۹۴۷، نقش اساسي داشت که نحوه 
تقســیم و روش این کار، یک مسئله جهاني به وجود 
آورده اســت. لیاقت علي خان از دهه ۱۹۳۰ از فعالان 
»مُسلم لیگ همه هند« بود که براي تجزیه هندوستان 
تلاش مي کرد. وي فردي ضدکمونیست بود و در طول 
حکومت خود نه تنها از ســرکوب حزب کمونیســت 
پاکســتان خودداري نکرد، بلکه ـ بــه رغم دعوت ـ به 
شوروي هم سفر نکرد. طرح کوچانیدن مسلمانان هند 
به پاکســتان که خالي از دشواري و مسئله سازي نبود 
از لیاقت علي خان بود. پشــتون ها بــا وي که بر »خط 
ســال ۱۸۹۳دوراند = دورَند« صحه گذارده و نیمي از 

مناطق پشتون نشین افغانســتان را ضمیمه پاکستان 
کرده بود، دشمني داشتند که این خصومت قومي هنوز 
ادامه دارد و ریشــه مسائل وزیرستان و ایالت سرحد از 
همین جا بوده است. مسئله ایالت هاي پشتون = پختون 
)پاتان نشین( پاکســتان تا امروز ادامه داشته و روز به 
روز وخامت بیشتري مي یابد. طالبان در همین مناطق 
آموزش نظامي دیده بودند. لیاقت علي خان پسر رستم 
علي خانِ نوّاب و از آریستوکرات هاي پنجاب که هنگام 
مرگ ۵۵ساله بود در دوم اکتبر سال ۱۸۹۶ به دنیا آمده 
بود. لیاقت علي و پدرش خود را از خاندان »نوشِــرواني 
= نوشیرواني هاي پارسي = ساسانیان« مي دانستند که 
مطبوعــات وقت تهران )احتمالا تحت نفوذ لندن( این 
موضــوع را بزرگ کرده و این خانواده را در دل ایرانیان 
جا انداخته بودند و در نتیجه روابط دولت ایران با دولت 

لیاقت علي خان بسیار حسنه بود.
) منبع: روزنامک(

حافظه تاریخی

مندیش که سست عهد و بدپیمانم
وز دوستی ات فرار گیرد جانم

هرچند که به خط جمال منسوخ شود
من خط تو همچنان زنخ می خوانم

جزئیات سعدی

رامکا: بتنی است که برای نگه داشتن قالب های می ریزند.
اسپیســر: قطعات پلاســتیکی یا بتنــی برای 

جلوگیری از چسبیدن میلگرد به قالب.

مشق کلمات

دسترسی به VPNها تقریبا غیرممکن شد
از ســاعت حدود ۲۰:۰۰ روز ۲۴مهر دسترسی به تقریبا 
تمام ابزارهای تغییردهنده IP غیرممکن شده است. این 
اتفاق درســت در روزی رخ می دهد که وزارت ارتباطات 
تاکید کرده بود تمام محدودیت های بین المللی به جز دو 
اپلیکیشن )واتس اپ و اینستاگرام( برداشته شده اند. پس 
از فیلتر حدود ۲۰پلتفرم پیام رســان، شبکه اجتماعی و 
حتی بازی موبایلی در یک ماه اخیر، روند مسدودسازی 
VPNها دیروز به اوج خود رســید تا جایی که در حال 
حاضر تقریبا تمام این ابزارها مسدود شده اند. نکته قابل 
توجه اینجاست که وزارت ارتباطات دیروز برای دومین بار 
در ۱۰روز اخیر تاکید کرده بود که تمام محدودیت های 
اینترنت برداشته  شده اند به جز دو اپلیکیشن واتس اپ و 
اینستاگرام. با این حال مسدود شدن چنین پلتفرم های 
پرطرفداری در یک ماه گذشــته باعث شده تا بر اساس 
گزارش های بین المللی، دامنه جستجوی کاربران ایرانی 
برای دریافــت VPN یک رکورد تاریخی و افزایشــی 
۳۰۰۰ درصدی را ثبت کند. مشخص نیست روند مسدود 
سازی VPNها تا کجا می تواند ادامه داشته باشد. تصور 
تصمیم گیران مبنی بر اینکه »شــبکه ملی اطلاعات« 
مشغول کار است و اپلیکیشن های ایرانی بدون اختلال 
در حال ســرویس دهی هستند، تصور خطرناکی است. 
چراکه شرکت های استارتاپی ایرانی برای ادامه فعالیت، 
رفع مشــکلات و در نهایت توســعه نرم افزاری نیازمند 
ابزارهای مختلفی هستند که در حال حاضر بسیاری از 
آن ها به دلیل تحریم/فیلتر از دسترس خارج شده اند. روند 
مسدودسازی ابزارهای تغییردهنده IP، امروز بیش از هر 
چیز آینده همین شــرکت های ایرانی را تهدید می کند. 
البته با توجه به گزارش های صنفی و زیان های روزانه ۵۰ 
الی ۵۰۰میلیون تومانی بسیاری از همین استارتاپ ها، 
مشخص نیســت چقدر از آینده هر یک از شرکت ها با 

وضع موجود باقی مانده است.

فناوری

روایت تازه از شخصیت رئیس »اسپیس ایکس«
ایلان ماسک؛ ترکیبی از انیشتین، تسلا و راکفلر

 The یکی از مدیران ســابق اسپیس ایکس در مستند
Elon Musk Show ادعــا می کنــد شــخصیت 
ایلان ماســک ترکیبی از انیشتین، تسلا و راکفلر است. 
ایلان ماسک که ریاست شــرکت های بزرگ و نوآوری 
چون اســپیس ایکس و تســلا را برعهده دارد، از جمله 
مشهورترین کارآفرینان این روزهای دنیای فناوری است. 
آنچه ماســک را با دیگر افراد فعال در زمینه های مشابه 
متمایز می کند، شخصیت کاریزماتیک و علاقه ی عجیب 
رسانه ها و دوســت داران دنیای تکنولوژی به او است؛ تا 
جایی که بسیاری او را با »مرد آهنی« مقایسه می کنند و 
کوچک ترین اظهار نظر یا توییت او تبدیل به تیتر اخبار 
می شــود. حتی مدیر سابق بخش استعدادیابی شرکت 
موشکی SpaceX می گوید باید شخصیت ایلان ماسک 
را ترکیبی از آلبرت انیشــتین، نیکولا تسلا و جان دی 
راکفلر در نظر گرفت. دالی ســینگ که از سال ۲۰۰۸ تا 
۲۰۱۳ برای اسپیس ایکس کار می کرد، این اظهارات را 
 The Elon Musk Show در مستند  بی بی سی به نام
بیان کرده است. مســتند مذکور از مصاحبه با خانواده، 
دوستان، کارمندان سابق و حتی دشمنان ماسک استفاده 
می کند تا مسیر او برای تبدیل شدن به ثروتمندترین مرد 
جهان توضیح دهد. قسمت اول این مجموعه چهارشنبه 
شب در بریتانیا پخش شد.در قسمت دوم، سینگ گفت 
بر این باور دارد که ماسک از اینشتین باهوش تر است. او 
گفت: او همه چیز را در مورد تسلا و انیشتین یاد گرفت. 
او همه اطلاعاتی که این افراد می دانستند را آموخته و 
سعی می کند آن ها را به سطح بعدی برساند. فکر می کنم 
در عصر حاضر او نزدیک ترین انسانی است که ما به چنین 
شخصیت هایی داریم. ســینگ افزود: زمانی که ماسک 
ســاخت میراث خود را به اتمام برساند،  دیگر نمی توان 
این مسئله که او ترکیبی از انیشتین، تسلا و راکفلر است 
را نادیده گرفت.آلبرت انیشــتین بیشتر به خاطر نظریه 
نســبیت اش شناخته می شود که درک ما از فضا، زمان، 
گرانش و جهان را متحول کرد. نیکولا تســلا در تولید، 
انتقال و اســتفاده از نیروی الکتریکی به پیشرفت های 
زیــادی دســت یافت و ماســک شــرکت خودروهای 
الکتریکی خود را بــه نام او نامید. جان دی راکفلر یکی 

از ثروتمندترین مردان جهان و بشردوست بزرگی بود.

حاشیه فناوری

یادداشت
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 وضعیت سایتای ایرانی طوری شده که اگه چند روز 
دیگه مسئولان از سامانه ارسال کد فعال سازی با دود در 
بستر شبکه ملی اطلاعات رونمایی کنن تعجب نمی کنم. 

)۴lireza(.اسمش هم می ذارن زوددود
 جایی خونده بودم که گاهی تنها راه فراموش کردن 
یه آدم دیدار دوبارهشه، وقتی می فهمی کسی که جلوت 
نشسته هیچ شباهتی با کسی که زمانی میشناختی نداره. 

)وایت الف(
 بعضی وقتا تلخ ترین خداحافظیها اونایی هستن که 
هنوز توش دوست داشــتن وجود داره ولی اونقدر قوی 

)MSQ(.نیست که بتونه دو تا آدمو کنار هم نگه داره
 یه تیکه از وجودم دائما داره خاطرات و کارای دوران 
کودکی مو جست وجو می کنه و هی بهم یادآ؛وری میکنه 
کــه اون روز خونــه مادربزرگم اینا چی شــد، با مامان 
بابام رفته بودیم مســافرت تو راه چقدر خوش گذشت 
بهمون و این عمیقا دل تنگم می کنه، خیلی دل تنگ…

)خانوم یادگاری  (

مجازستان

   جهانگیر ایزدپناه 
   فعال اجتماعی


